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ماج�ا

»بگذاریــــد سرنوشــــت ســــیاهم را خــــودم برایتــــان توضیــــح 
دهــــم. الان 30ســــاله هســــتم امــــا انــــگار یــــک پیرمــــرد 
سرشــــار  مــــن  نشسته اســــت.  ویتــــان  وبه ر ر ۷0ســــاله 
از شــــور زندگــــی بــــودم ولــــی همــــه چیــــز از بی توجهــــی 
خانــــواده در 22ســــالگی شــــروع شــــد. درســــم را نخوانــــدم و 
بــــه ســــربازی رفتــــم و بعــــدش بــــه عنــــوان شــــاگرد بنگاهــــی 
ــــه کار مشــــ�ول شــــدم.  در محله مــــان، ســــمت پیــــروزی ب
در م�ــــازه بــــا چنــــد نفــــر آشــــنا شــــدم کــــه رفــــت و آمــــدم بــــا 
آنهــــا زیــــاد شــــد. مــــن همــــه چیــــز را در دوســــتانم می دیــــدم 

ــه مــــن را جــــدی نمی گرفــــت  ــ ــرا کــــه هیــــچ کســــی در خان چــ
و مهــــم نبــــود چــــه زمانــــی می آیــــم و کــــی مــــی روم. بــــا 
دوســــتان جدیــــدم بــــه ســــفر می رفتــــم و بعــــد از کار وقتــــم 
را بــــا آنهــــا می گذرانــــدم تــــا این کــــه خیلــــی زود روزهــــای 

ســــیاه شــــروع شــــد.«
نفسی تــازه می کند و پکی بــه سیگارش مــی زنــد و ادامــه 
می دهد: برای اولین بار تریا� را با دوستانم در یک مهمانی 
کشیدم و خیلی حال خوبی داد. کم کم داشتم از تریا� لذت 
می بردم که فهمیدم در دام اعتیاد گرفتار شده ام. خیلی دیر 

شده بود و من بدون مواد نمی توانستم کاری کنم و باید 
تریا� مصرف می کردم. صاحبکارم وقتی فهمید معتاد 
هستم، اخراجم کرد و دیگر کاری هم نداشتم که با پولش 
مواد بخرم. دوستانم وقتی فهمیدند اخراج شده ام، به من 
ج  پیشنهاد دادند به جای تریا� که گران است با آنها هم خر
شوم و هروئین بکشم. اولش می ترسیدم ولی دیگر پول 
تریا� نداشتم و خانواده ام هم کاری به من نداشتند. برای 
این که خماری نکشم، قبول کردم و این آ�از بدبختی های 

من شد.

زن�انر�تم
محمود اشک در چشمانش حلقه زده اما خودش را کنترل 
می کند کــه اشک هایش ســرازیــر نــشــود. نوبت دریافت 
قرص هایش مــی شــود. داخــل اتــاق مــی رود و پنج دقیقه 
بعد با خوردن قرص هایش بیرون می آید و در حیاط شلتر 
گفت وگو را ادامه می دهیم. »من کارم به دزدی کشیده شد، 
باور می کنید اینقدر وضعم خراب شد که مجبور شدم دزدی 
کنم تا پول هروئین را به دست بیاورم. خانواده ام بی خیال 
من شده بودند و فقط هرازگاهی برادرم به من سر می زد. او 
بعد از مدتی سرا�م آمد و گفت من را دوست دارد اما کاری از 
دستش برنمی آمد. اینقدر دزدی های ناشیانه کردم که تابلو 
شده بودم.کارم به پاتوق معتادان کشیده شد و استفاده 
مشترک از سرن�، برایم عادی شده بود. یک روز به خودم 
آمدم و دیدم در چه لجنی گرفتار شده ام. حالم از خودم به 
هم می خورد. تصمیم گرفتم پا� شوم و به کم� رفتم و 
سه ماه آنجا بودم. برادرم کمکم کرد. من هم خیلی زود به 

زندگی برگشتم و وضع مالی ام بهتر شد.
محمود سیگار دیگری روشن می کند و ادامه می دهد: دو 
سال قبل بود که زندگی برایم جهنم شد. قصد ازدواج داشتم 
و عاشق شده بودم. همه چیز خوب بود تا این که در آزمایش 
ازدواج متوجه شدم مبتلا به بیماری ایدز هستم. همان موقع 
دنیایی که ساخته بودم، بر سرم ویران شد. نمی دانستم 
چه بگویم یا چکار کنم. دنیا برایم جهنم شده بود. دو راه 
پیش رویم بود دوبــاره به زندگی نکبت گذشته برگردم یا 
این وضعیت را تحمل کنم. دختر مورد علاقه ام رهایم کرد. 
خانواده ام که داشتند من را باور می کردند، با مشخص شدن 
بیماری ام مرا پس زدند. بازهم تنها شدم، تا کسی می فهمد 
ایدز دارم از من فراری می شود. این بار موفق شدم خودم را 
کنترل کنم و سمت مواد نروم. الان درمانم را دنبال می کنم 
و مثل یک فرد عادی به زندگی ادامه می دهم. من هیچ وقت 
دنبال انتقام از جامعه نبودم و به همه همان ابتدا می گویم 

ایدز دارم و خودم هم رعایت می کنم.

وقتی ف�ر می کردم 
زندگی روی خوش به 

من نشان داده، نتیجه 
آزمایش قب� از ازدواج 

نشان داد به ایدز 
مبت� هستم، زندگی 
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توجه به قدرت این قرص، دخترم مرده باشد.
تحقیقـــــات پلیســـــی در این بـــــاره آ�از شـــــد امـــــا ردی از 
دختربچـــــه به دســـــت نیامد و اســـــتعلام از مراکز پلیس 
و بهزیســـــتی هم نشـــــان داد دختری با مشـــــخصات رها 

به آنجا منتقل نشده است.
بـــــا افشـــــای ایـــــن موضـــــوع، مـــــادر رها بـــــا مراجعـــــه به 
دادســـــرا از همســـــرش بـــــه اتهـــــام قتـــــل عمـــــدی و از 
همســـــر دوم او بـــــه اتهـــــام معاونت در قتل شـــــکایت 
کـــــرد و گفـــــت: مطم�ن هســـــتم ایـــــن زن دختـــــرم را آزار 
مـــــی داد و او باعـــــث ســـــر بـــــه نیســـــتی دخترم شـــــد. او 
وقتـــــی با شـــــوهرم ازدواج کرد می دانســـــت من شـــــرایط 
نـــــدارم. درخواســـــت مجـــــازات  را  رهـــــا  از  نگهـــــداری 

همسرم و این زن را دارم.
ایـــــن در حالـــــی اســـــت که پـــــدر رهـــــا در آخرین جلســـــه 
رســـــیدگی بـــــه پرونـــــده، انگشـــــت اتهـــــام را به ســـــمت 

همســـــر دومـــــش گرفـــــت و گفـــــت: تحت فشـــــارهای 
همســـــر دومـــــم دســـــت بـــــه ایـــــن کار زدم. مـــــن فقـــــط 
می خواســـــتم هـــــر طـــــور شـــــده از شـــــر دختـــــرم خلاص 
شـــــوم. به همین خاطـــــر بـــــه او قرص هـــــا را خوراندم اما 

نمی دانم او مرده یا زنده است.
نامـــــادری رها نیـــــز اتهـــــام معاونـــــت در قتـــــل را رد کرد و 
گفـــــت: مـــــن از ابتـــــدای ازدواج شـــــرط گذاشـــــته بـــــودم 
همســـــرم رهـــــا را بـــــه مـــــادرش بســـــپارد. بعـــــد از این که 
صاحب پســـــری شـــــدیم، شـــــرایط نگهداری از رها برایم 
�یرممکـــــن شـــــد. مـــــن راضی بـــــه زندگـــــی با ایـــــن دختر 

نبودم اما به همسرم نگفتم او را سر به نیست کن.
بـــــا تکمیـــــل تحقیقات و در حالـــــی که مادر رهـــــا رضایت 
خـــــود را در پرونـــــده اعـــــلام کرده اســـــت، ایـــــن زوج بـــــه 
زودی از جنبـــــه عمومـــــی جـــــرم پـــــای میز محاکمـــــه قرار 

می گیرند.
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